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 الل هو 

 

پ ثابت دل ومیای راسخ  و  ا  جان  ان  در  امر   هاروز   ن یعبدالبهآء  نهاکیعازم  و  ابهی    تیاست  بدرگاه جمال  رجا 

پردازند تا   نیمب  نیآئ  جیباشند و بترو  تیحضرت احد  تیران الهی در صون حما ای  تی وببیغ   ن یا  که در  دیمانیم

ی میت صمو مهر و محب  در یدان گ ز یعالم انسان پرتو    شودمتاز  مه پاک و  نی و از زنگ ک   ه گرددنیا آئههنیس

و از رفتار  ه در خاطر مشتاقانستشیر مهربان هماین گردد آن ایو ع  و وحدت بشر ظاهر دیی جلوه نماقیحق

جهات قصور ننمودی   عیاز جم  نیور مبدر خدمت ن   خوشنود و شادمانت اللهمحب  هیآواره باد  ن یو کردار آن ا

ار نمائی و دیئی ب وش ی تا خفتهکیبجان م  خلق  تیناس ی و در نوران  تیی در فکر هدااشتذول دبم  سعی مشکور 

وی از شیق مو موف   دیمؤ   است که  نیقیردازی  پیو مافوق طاقت بخدمات گوناگون م  ر فرمائیا یغافلی هوش

تحر  نامه خواستی  که  نفوس ی  الحمد لله  گردد  ریبرای  ارسال شود  احدو  انوار صبح  آفاق    تی   تینها  رددر 

نامه و  است  اسم  بعض ی  لمفص های  انتشار  امر   ن یمز   بهزار  مکی از  ب ر یا  و  آشنا  از  و  مکاتگی سد    ب یانه 

امر   دیآیم  مخصوصه عظمای  مجامع  از  پ  ک یو  استایمراسلات  جم  پی  عبدالبهآء   عی و  سفر  خواهش 

ا  ر یز ست  ر شرقدا قلب من  ام  سفرم  ن یعطش و خواهشند لهذا مجبور بر ا  تیدر نها  د ونیمانیبآنصفحات م 

م مصائب و ای در ا  ان خوشنود و شادمانر یران الهی در اا ید  ایوجدانم ب  و جان و  ت استقیمطلع شمس حق

امی ش  چیو ه  صبحی راحت نجستند  چیردند هک ل هر صدمه و بلائی  تحم   ران شرق جانفشانی نمودند وای  ایبلا 

و وقتی    اراج رفتروزی اموال بتالان و ت  ریجد و زن نک   ریشبها در ز   و  نه بودندایها در تحت تاز آرام نخواستند روز

بلند نمودند آنان مؤمن  الأبهی  بهآء  ایمی بر فراز دار و یو   شکنجه افتادند دمی بقربانگاه عشق شتافتند ریدر ز 

انست ولی چون موانع مجبره در ر یران اایلقای    ی عبدالبهآءممتحنند و شمعهای روشن هر انجمن لهذا آرزو   و

لهذاایم خاو   ن  مر  از  سفر  سکیبمکتو   د یمانیبباختر  بآقا  بود   اسدالله  د یه  نموده  ملاحظه بدق  دیمرقوم  ت 

الحق  دیگرد همانستقیفی  نموده   ه  مرقوم  ا  دیاکه  ازر یحال  و  است  احزان  مورث  و   ان  متتابعه  انقلابات 

بدست   نایانر ین و قلب سوزانست ولی اایاذهان چشم گر   شیو تخد  افکار  شیانه و تشو مخاصمات غرضکار 

  نی علمای رسوم نمودندعیمنسوخه و حجج ناقصه ممسوخه  تایا متابعت آر ید ز برانداختن شید خو ایود بنخ

انداختند ج ببلای محتوم  را  آر یندو خود  باشد    بالغه  ری ت الأسلام غ و علمدار حج   متشابهه  تی ا که سردار 

و نسفالب و مظهر ج  ته بخسف  نفس ی حی نص   آنچه  درد گ حزاب  الأ من    نالک مهزومند همبتلا گردد  ت شد 
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و    لوم گشتند  ن یاستماع نکرد لهذا آنقوم مستغرق در نوم مبتلا با  د برآمد شخص یایاصغا ننمود و آنچه فر 

تا فر نشده   رادیبهنوز   اند ربنید برآرند و بگو ایاند  ات ات و مر بکر   لیبونا السسادتنا و کبرانا فاضل  اطعنا  انا 

من    دیبدامان آنانند باری شما دعا کن  ن دستار یو هنوز اهل اکردند  ه  خ ت را ممسو ام  ن یمنسوخه ا  تایآ  ن یا

ا  میع و زاری نماتضر   تیبدرگاه احد  زین چنانست که آنشخص بزرگوار    مدیانرا سکون و قراری طلبم امر یو 

و معلوم شد که   دیآشکار گرد  ایحیاشرار ب  سی رئان گردد الحمد للهر یقرار ا  سن انتظام و راحت وق بح موف

 آن بدکردار شد در لسان ترکی   عیچه فائده که صدر همکار شف  ت ولی سیی از چه مصدر سر فساد    و  هفتن

مود نیم  تیچوب اذر را بضرب  گیگوساله د  ی فرار کردکیرا دو گوساله بود    ن ینصرالد  خیکنند که ش  تیحکا

ش قیده رفار نکر فر   کهنیا  ش فرار کرده گفتندقیکه رفن ینی گفت بجهت از یرا م  هگوسال  نیا  سؤال نمودند چرا

 ر ی ز   انرار یصدر ا  ن یتن چابکتر است باری اخیبد از او در گر ایفرصت    ن یاگر ا  دیاندیموده گفت شما نمفرار ن

 کی ان محروم بود و علر یآفتی و چه نکبتی از برای ا  بوم شوم چه  ن ی ان ندانند که  ایانر یو زبر نمود و هنوز ا
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